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وانمودهٔ  مضاعف
 البته باید توجه داشــت که الگوی «بیرونی» ای 
که اثــر از آن می گریزد، «واقعیت» یــا همان نظام 
کلیشــه  مندی اســت که مدل صُلبش را بر جهان 
تحمیل می کند و بر آن است تا هر منفذی را پوشش 
دهد، اما این گسســت از «واقعیــت» به معنای آن 
نیســت که اثــر هرگونه پیونــدی را بــا «بیرونیت» 
خویش از دست داده اســت؛ درمقابل، آنچه اثر را 
به بودی بی بدیل بدل می کند، نقب زدن آن به «امر 
واقــع» اســت، بیرونیتی بیرون از ســاحت نمادین، 
مازادی کــه از چارچــوب روایت های مألوف ســر 
می رود، عرصه ای که از تن دادن به نظم نمادین رَم 
می کند و ساحتی که در چشم انداز دیده هایمان جای 
نمی گیرد. مگریت می گوید: «هر چیزی که می بینیم، 
خــود چیــز دیگری را پنهــان می کند. ما همیشــه 
می خواهیم چیزی که پنهان اســت را با چیزی که 
می بینیم، ببینیم، اما امکان پذیر نیست». برای همین 
هم دیدن نادیدنی ها ابــزاری دیگر، ترفندی دیگر و 
تلاشی دیگر می طلبد. بازگردیم به نمایش «این یک 
پیپ نیست»: شاید بتوان اصلی ترین دغدغه   این اثر 
را نیــز رؤیت پذیرکردن امر رؤیت ناپذیر و درعین حال 
رؤیت ناپذیرکردن امر رؤیت پذیر دانســت، آن هم نه 
با ارجــاع به «واقعیت» معهود کــه با تلاش برای 
پدیدارگی بیرونیــتِ «امر واقع». اصــلا با تمرکز بر 
همین نقطه اســت که نمایش به هویت مســتقل 
و متمایز خودش دســت می یابــد. البته باید گفت 
در اینجا میان نمایش مســاوات و نقاشــی مگریت 
تمایــز مهمی هم رخ می نماید: اگــر در اثر مگریت 
زبان نقش برهم زننده انگاشته های پیش تر مرسوم 
را برعهده دارد، در نمایش مســاوات، بر عکس، در 
پاره ای موارد، زبان- و مشــخصا نوشته هایی که در 
حین نمایش روی بورد حک می شــوند- همچنان 
نقش واســط مفهومی ای را ایفــا می کنند که برای 
معنادار کردن رخ داده ها، برساخت یک کل معنادار 
و ممکن کردن ارتباط مخاطبان با اثر پیش رویشان ادا 
می شوند، اما مساوات برای گریز از وادادن به نقش 
روایتگر زبان سعی می کند از ترفند دیگری بهره مند 
شــود. او می کوشد این شکاف را به درون خودِ زبان 
منتقل کند، آن هم از طریق کاربست یک زبان بی معنا 
از ســوی کاراکترهــای نمایش و ترجمــه هم زمان 
عبارات اداشــده. درواقــع خود زبــان وانموده ای 
می شــود که در بطن خود به وانموده ای مضاعف 
ارجــاع می دهد، اما بــه کدامین هــدف؟ با هدف 
اخــلال در انگاره دلالت گری زبــان. اخلال در پیوند 
سرراســت واژگان و بیرونیتِ برقــرار. در این حالت، 
زبان خودش دچار یک جــور وانمودگری مضاعف 
می شود، اما این شــکاف، این فاصله میان «بودن» 
و «بودن»، به طریقی دیگــر در دوگانگی کاراکترها 
بازتولید می شــود: چهار هنرپیشه برای ایفای نقش 
دو برادر. ترفندی برای نمایشِ مضاعفیدن انسان ها 
و رؤیت پذیرکردن رؤیت ناپذیرها. این تلاش به شیوه 
دیگری نیز بسط می یابد: کاراکترهایی که فقط برای 
برخی از شخصیت ها رؤیت پذیرند: مادر برای پلیس 
و ماریا، ماریا بــرای برادر کوچک تر؛ کاراکترهایی که 
برای برخی شــخصیت ها رؤیت پذیر نیســتند: مادر 
از دید دو برادر، ماریــا از دید برادر بزرگ تر و پلیس؛ 
کاراکترهایی که برای هیچ یک از مخاطبان رؤیت پذیر 
نیستند: پدر برای همه کاراکترها و حتی اگر بخواهیم 
بر پیچیدگی این مراودات بیفزاییم و خودمان را هم 
جزئی از این اثر سوررئالیســتیِ پیچ واپیچ بینگاریم: 
کاراکترهایی که برای ما مخاطبان رؤیت پذیر نیستند: 
مادر، پلیــس و در نهایت «ما» در مقــام کاراکتری 
که از دید همه کاراکترهای نمایش پنهانیم. شــاید 
بتوان گفت مقصود از همه این پیداوپنهان ها و این 
پیچیدگی ها، برهم زدن نظم ذهنی مألوف ماســت 
در مواجهه با جهانی که ظاهرا زبان به آن ســامان 
بخشیده اســت؛ در برقراری پیوند عین به عین میان 
آنچه می بینیم و آنچه هست. نا دیدنی ها کم نیستند.

تئاترِ وانموده ها: بیگانگی، 
بازیگوشی و اضطراب

 در تمامــي ارکان و عناصــر اجــرا در حال  �
به هم زدن نسبت میان پدیده ها، اشیا، آدم ها با 
بازنمایي شان هســتي. کاري که با صدا و نوشتار 
انجام مي دهي، حســي که از تکثیرشــدن این 
شخصیت ها به وجود مي آید و... همه و همه در 
حال به هــم زدن نظم مولد این تصاویر و الگوي 
روایتشان است. یا آن طور که فوکو اشاره مي کند 
از طریق «آشفته ساختن مناسبتِ میانِ واژه ها و 
چیزها»؛ با این حال کل این فرایند بیشتر شبیه 
بازیگوشــانه است که  به کارگرفتن منطق هاي 
در خود چارچوب اجرا انعکاس مي یابد، به یک 
پدیده مصرفي بدل مي شــود، شعبده مي کند و 
همان جا بــدون هیچ ماهیت اجتماعي به پایان 
مي رسد. حتي حضور پلیس با آن شمایل ذهني، 

بیشتر کیفیتي فانتزي از مجري قانون است.
من در اجراهاي قبلي ام همچون «بازیخانه...»، 
«خانــه-واده» و حتي «بي پدر» نگاه هاي سیاســي 
و اجتماعــي داشــتم؛ به ویــژه با توجه بــه زمانه 
اجراي آثار. اما در «این یک پیپ نیســت» من هیچ 
قصــد اجتماعي یا سیاســي را دنبــال نمي کردم و 
مي خواســتم کمي در حــوزه مفاهیم فلســفي یا 
انگاره هایي فراتر از مباحث اجتماعي حرکت کنم. 
خودم را هم درگیر نشانه هاي فرامتني مثل پلیس 
و... هم نکردم. پلیــس در اینجا کارکرد روایي دارد 
و مي توانــد به گونه اي زمینه ســاز حضور مامي در 

انتهاي اثر شود.
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مرگ به شیوه هنرمند ممنوع الکار
 و هنر زیرزمینی

دوســتانش می گویند «حامد هــاکان» از بس  �
منتظر مجوز آلبومش ماند و نیامد، دق کرد. 

پیش تــر هم لابد شــنیدین اگــر حبیب، حبیب 
محبیــان، اجازه کنســرت می گرفت، شــاید جان 
دوباره ای در کالبدش می دمید و امروز هم «مادر» 

را با آن صدای خاص و گیتارش می خواند. 
تراژدی حمید صفت که دیگر شــهره خاص و 
عام اســت؛ رپر که دید صحنه کنســرت وصالش 
نمی دهد، به صحنه نمایش قناعت کرده بود، اما 
شــاید این جنگ اعصاب مجوز و تهمت خواننده 
غیرمجاز سوهانی شــد تا وقت فروخوردن خشم، 

عصیان کند و از کوره در برود و... .

یک: گفته های من زیره به کرمان بردن اســت؛ ۱۱ 
سال پیش داریوش مهرجویی در فیلم به اصطلاح 
توقیف شده اش، «سنتوری»، دیالوگ تکان دهنده ای 
دربــاره معتادشــدن یــک موزیســین دارد که با 
نالــه محــزون و عاشــقانه ای آن را ادا می کنــد: 
«کــی فکرش رو می کرد علی ســنتوری که از اون 
خانی آباد تا همین شــمرون کوفتی همه عاشقش 
 بودن به این روز بیفته، مجوز همه کنســرت هاش 
رو لغو کردن، کاستش رو نذاشتن بده بیرون، واسه 
چندرغاز پول مجبور شــد بره خونه هر ننه قمری 

بخونه...».
دو: و قبل ترش، ۱۶ سال پیش خسرو معصومی در 
فیلم «پر پرواز» که کیانوش عیاری هم در نگارش 
فیلم نامه اش مشــارکت داشت، دیالوگ کوبنده ای 
برای یك خواننده نوشــتند که هنوز هم شرح حال 
همــه آنهایی اســت که دربه در گرفتــن مجوزند: 
«شــما میدان انقلاب و ولیعصــر رفتین، میدونین 
که نوارهــای اون ور آبي همه دســت این و اونه، 
چطور مردم اونا رو گوش بدن اما منی که پام رو از 

مملکت بیرون نذاشتم، صدام ممنوعه!»
سه: روزگاری است که نیازی نیست قسم بخورید 
پنهان کردن، غیرممکن شــده است؛ ماهواره بدون 
هیچ دیشــی در جیب بغل شــهروندان اســت و 
مرغ از پشــت بام خانه ها پریده؛ ممنوع الکارکردن 
هنرمند، عنــوان هنرمند غیرمجــاز و تبعید گونه 
هنری به زیرزمین، تاریخ مصرفش گذشــته است؛ 
آنهــا کــه در گلوگاه هــای تصمیم ســازی بــرای 
نهادهای فرهنگی بایدونباید تعیین می کنند، کلاه 
خود را قاضی کنند که کدام فیلم ازتوقیف درآمده 
جامعه را به اغتشاش کشیده است؟ کدام هنرمند 
غیرمجــازی که مجاز شــد، اخــلاق جامعه را به 

انحطاط سوق داده است؟
 ایــن روزها فقــط عنوان هایی ماننــد توقیف، 
غیرمجــاز، ممنوع التصویــر و ممنوع الصداســت 
کــه به جامعــه پالس هــای منفی می فرســتد و 
ســرمایه های فکری و هنری ما را به هدر می دهد. 
بهتــر اســت به جــای عریض کردن خــط قرمزها 
کــه تنها آورده اش تقویت رســانه های آن ســوی 
مرزهاســت، به شعور و ســلیقه مردم اطمینان و 

اتکا کنیم. 

پشت بوم

سال پانزدهم    شماره 2994 هنرسه  شنبه   2 آبان 1396

گروه هنر: می گویند تهیه کننده های سینما برای جذب 
مخاطــب تعــدادی کارمند اســتخدام کرده  اند که در 
پردیس های سینمایی با صحبت علیه فیلم های دیگر، 
مخاطبان آنهــا را جذب فیلم موردنظــر خود کنند و 
البته این شــیوه دعوت پیشامدرن اســت که به شیوه 
حســینقلی خانی معروف اســت و باید آن را در ادامه 
مافیای ســینمای ایران دید که به هر ترفند و حتی دوز 
و کلکی متوســل می شــوند که حتما فیلم هایشان در 
یک گروه و زمان مناســب اکران شــوند و برای حذف 
رقیبانشــان دست به هر اقدام منفی ای خواهند زد که 

آنها را از عرصه رقابت دور کنند. 
حتــی در برخی از پردیس های تهران که این روز ها 
محل رفت وآمد چنین کارمندهایی است، مسئولان آنها 
چنین کارمندانی را از پردیس خود بیرون انداخته  اند و 
البته در این موارد نیز انگشت اشاره به سوی برخی از 
تهیه کنندگان بوده و حتی آنها بعد از علنی شدن چنین 
اتهامی اظهارنظر کرده  اند و تهیه کننده «خانه دختر»، 
خدا را روزی رســان و اصلا چنین چیزی را نســبت به 

خودش امری دروغین دانسته است.
در زمان هــای نه چنــدان دور جلــوي هر ســینما 
عده ای می ایستادند و در مقام جارچی مردم را دعوت 
می کردند که در دیدن فلان فیلم با بازی بهمان بازیگر 
شــتاب کنند. آنها با هیجانی که در فریادزدن هایشــان 
بــود، ســعی می کردنــد تــا می تواننــد آب وتابی در 
تبلیغاتشــان ایجــاد کننــد و بی آنکــه بخواهند علیه 
فیلمی گپ بزنند، فقط صادقانه دعوت به دیدن فیلم 

موردنظرشــان می کردنــد؛ البته نوع ناصادقانه شــان 
هم بود که به حســینقلی خانی معروف اســت و این 
برگرفتــه از تئاترهای دوره الیزابتی در لندن اســت که 
تئاتر منســوب بــه ملکه الیزابت برای حــذف رقیبان، 
عده ای را در مســیرهای تئاترها قرار می دادند و اینان 
با استخدام افرادی که جار می زدند، علیه بقیه تئاترها 

می گفتند که درواقع دعوتی باشــد برای تئاتر الیزابت، 
اما این روزها مخ زنی ها انگار طور دیگری شــده و این 
کارمندهای نامحسوس و محسوس مانند شکارچی ها 
درصــدد صید تماشــاچی هســتند و به هــر ترفندی 
متوسل می شــوند تا آمار فروش را بالا ببرند، بی آنکه 

بدانند ضد تبلیغ همیشه هم پاسخ نمی دهد.

به هرتقدیــر می دانیم که در ایــن فرصت یک ماهه 
اکــران ســینمایی، بایــد فیلم ها فــروش کننــد و به 
حدنصــاب فروش هم برســند کــه در آن موعد مقرر 
زودتر از برنامه اکران گروه های سینمایی حذف نشوند 
و شاید این خود دلیلی باشد برای اینکه علاوه بر تبلیغ 
بتوان از هر نوع ترفنــد و تمهید- حتی ضدتبلیغ- نیز 
بهره مند شــوند که بتوانند همچنان در جذب تماشاگر 

موفق باشند.
این تنها معضل سینما نیســت، بلکه در تئاترهای 
خصوصــی و به ویــژه در تالارهای کوچــک که اغلب 
بدون تماشاگر هستند، با چنین مشکلی روبه رو هستند 
و آنهــا هم عده ای را به پردیس های بزرگ ســینمایی 
می فرســتند و البته آنها با دادن بروشور و دست گرفتن 
پوســتر و گفتن درباره نمایش هایشان از مردم دعوت 
می کنند که حتما تئاترشان را ببینند. حتی برخی از این 
افراد در سالن های بزرگ تئاتر بعد از پایان نمایش های 
پرتماشــاگر، چنیــن پیونــد و ارتباطی را بــرای انجام 
تبلیغات و دعوت به دیدن کارهایشان انجام می دهند. 
البته ایــن دعوت یا تبلیغ بــا بدگفتن از آثــار دیگران 
همراه نیســت و این همان تبلیغات صادقانه ای است 
که ضرورتا در این حال وهوای کم اشتهایی مردم برای 
دیدن برخی از تئاترهای بدون چهره شــاید کمی پاسخ 
بدهــد. اینها را می تــوان به مافیای خصوصی شــدن 
ســینما و تئاتر ربط داد و شــاید کم توجهــی متولیان 
فرهنگی کشــور، همه را در باب جذب تماشاگر دچار 

چنین رویدادهای تلخی کرده است. 

گــروه هنر: بــرای اولین بار حــراج خانه 
کریستیز، آثار مدرن و معاصر خاورمیانه 
را در «شو روم» خود در لندن به نمایش 
و سپس حراج می گذارد. بیست وسومین 
حراج کریستیز خاورمیانه در حالی عصر 
چهارشــنبه، ۲۵ اکتبر، ســوم آبــان، در 
حراج خانه کریســتیز لندن اجرا می شود 
که پیش از این ۲۲بــار حراج خاورمیانه 
کریستیز در دفتر دوبی انجام شده است. 
برآورد می شود این اتفاق با هدف جلب 
توجــه افزون تــر مجموعــه داران بزرگ 
اروپا و آمریکا شــکل گرفته و دفتر دوبی 
کریســتیز همچنان دایر اســت و حراج 
بعدی را در آستانه ســال نو خورشیدی 
در امارات برگزار خواهد کرد.  در این دور 
از حــراج، ۵۷ اثــر از ۴۴ هنرمند معاصر 
ایــران، عراق، فلســطین، لبنــان، مصر، 
ســوریه و امارات چکش خواهند خورد. 
آثــار ۱۲ هنرمنــد ایرانی در ایــن دوره از 
حراج شــرکت دارنــد که در ایــن میان 

پرویز تناولی و فرهاد مشــیری با دو اثر حضور دارند.  
ســایر هنرمندانی کــه دو اثر از آنهــا در این حراجی 
شــرکت دارد، فاتح مدرس از سوریه، حفید الدروبی 
از عراق، رامســس یونان از مصر، آدم حنین از مصر، 
شاکر حســن السعید از عراق، شــفیق عبود از لبنان 
و عبدالقــادر الرئیس از امارات هســتند.   اما رکورد 
تعــداد آثار در این دوره در دســت محمود ســعید، 
هنرمنــد فقید مصری، اســت که چهار اثــر از او در 

بیست وسومین حراج خاورمیانه چکش می خورد. 
در میان گران ترین برآوردهــای این دوره از حراج، 
ایرانی ها سهم چشــمگیری دارند؛ کمااینکه بالاترین 
تخمین هــا بــرای یک اثــر از بهمــن محصص و یک 

هنرمند عراقی در نظر گرفته شده است. 
 اثر متفاوت محصص با عنوان «تیرسیا چیز زیادی 
در مورد آینده نمی دانســت»، ۲۶۰ تــا ۳۲۰  هزار دلار 
قیمت گذاری شده است. اثری از جواد سلیم، هنرمند 

فقید عراقــی، با نام «فروشــنده هندوانه» هم همین 
اندازه پیشنهاد شده  است.  یکی از بالاترین برآوردهای 
این حراجی به اثر حســین زنده رودی تعلق دارد: ۲۰۰ 
تا ۲۶۰  هزار دلار که شفیق عبود، هنرمند فقید لبنانی، 
نیز با اثری ســه لتی به نام «اتاق عمودی» در این رتبه 
شریک است.  در میان برآوردهای گران قیمت، کمینه 
و بیشــینه ۱۶۰ تا ۲۳۰  هزار دلار فراوانی آثار بیشــتری 
وجود دارد که ســه اثر از هنرمندان ایرانی نیز در این 

میان جا می گیرند: مجسمه «هیچ» پرویز 
تناولــی با نام «عشــاق ایســتاده»، علی 
بنی صــدر با اثری به نام «بســوزانش» و 
فرهاد مشیری با اثر «کاسه شناور» در کنار 
فاتح مدرس و سفوان داهول، دو هنرمند 
فقید سوری، آسیم ابو شکرا، هنرمند فقید 
فلســطینی و البته محمود سعید مصری 
در ایــن رده قرار دارنــد.   به همین ترتیب 
آثار رامسس یونان، هنرمند فقید مصری، 
۱۳۰ تا ۱۹۰ هزار دلار، آثار منوچهر یکتایی، 
فرامرز پیلارام و فرهاد مشیری در کنار سه 
اثر از محمود سعید با کمینه و بیشینه ۱۱۰ 
تــا ۱۵۰ هزار دلار روی میز حراج می روند.   
سایر هنرمندان ایرانی که آثار آنها در این 
حراجی ارائه می شــود: سهراب سپهری 
با بــرآورد قیمــت ۹۰ تا ۱۲۰  هــزار دلار، 
نقاشــی خط نصراالله افجــه ای ۵۹ تا ۷۱  
هــزار دلار، کوروش شیشــه گران با اثری 
به نــام «مینیاتور آبی» بــه قیمت ۲۶ تا 
۳۲  هزار دلار، رضا درخشــانی با تابلوي 
«شــکار خونین» به قیمت ۵۶ تا ۹۰  هزار دلار، اثری از 
منیر فرمانفرمایان با نــام «تپش قلب» به قیمت ۷۸ 
تا صد  هزار دلار و پرویــز تناولی با اثری به قیمت ۲۹ 
تا ۳۶  هزار دلار پیشنهاد شده اند.  بخش نمایشگاهی 
بیست وسومین حراج کریستیز خاورمیانه، ۲۱ اکتبر آغاز 
به کار کرده و پس از چهار روز فرصت تماشــای آثار، 
حراج این دوره ســاعت هفت بعدازظهر چهارشنبه، 

۲۵ اکتبر در لندن برگزار می شود. 

مافیای تئاتر  و سینما کارمند نامحسوس استخدام می کند

از جارچی تا شکارچی

برای اولین بار برگزار می شود
حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه در کریستیز لندن

احمد مهمى

درباره «گوشه های جامانده»
 اثر  ندا صارمی منفرد 

خانــه آدمی به شــکل عجیبی براینــد تمامی  �
حس های اوست. راســت به آن گونه که می توان 
شــنید و حس کرد و گاه دید، امید و یأس، عشق و 
گاه نفرت، شادی و اندوه، شجاعت و ترس، لبخند 
و اشــک و ... قصه های ناتمام... ناتمام... و ناتمام 

زندگی را.
زمزمه ها،  پیرشــدن ها،  و  بزرگ شــدن ها  آوای 
لالایی ها و تمام نغمه ها که در آستانه پنجره هایش 
خوانده شــده اند و... به  صدای اشیاي به جامانده 
با حکایت های غریب و آشــنا در ســیالی از همه 
زمان هــا و دوران ها. کافی اســت به آرامی در هر 
بخش یک خانه، در خلوت و تنهایی آن بنشینی تا 
با تو از درِ ســخن برآید. آنگاه تمامی آدمیزادگانی 
کــه در آن خانه در آینــد و روند بودنــد، به هیچ 
ســیمایی و تنها در هیبت کالبدهای «شکل گونه» 
و «انتزاعی» و در پیچ وتاب های حســی و عاطفی 
خود بســان تابلوهایی، یکی پس از دیگری ظاهر 
شوند. این نمایشگاه ۲۸ مهر در گالري الهه افتتاح 

شد و تا هشتم آبان دایر است.

خبر ویژه

 حسین هاشم پور 

رنا
 ای

س:
عک

گروه هنر: آیین اختتامیه ســیزدهمین جشــنواره تئاتر پانیذ در تالار حافظ 
براي هنرمندان آموزشگاه پانیذ در عرصه تئاتر شبي به یادماندني رقم زد. 
بهزاد فراهاني، بیژن افشــار، دکترجعفر کیوان و همچنین سهیل ربیعي، 
تهیه کننده و جمعي از دســتیار کارگردان هاي مطرح ســینما و تلویزیون 
میهمانــان ویژه آیین اختتامیه بودند که در کنار داوران، آقایان ســهراب 

یاري و علي تدین صدوقي، در این مراسم حضور داشتند.
در ادامــه از داوران جشــنواره دعوت به عمل آمد کــه روي صحنه 
حاضر شــوند تا درباره روند کار جشــنواره توضیحاتــي را براي حضار و 
میهمانان ایراد کنند. طبق آمار ارائه شــده ۱۲۶ نفر در جشــنواره حضور 
پیدا کردند و با ۱۶ گروه نمایشــي در سالن اســتاد ناظرزاده کرماني واقع 
در تماشــاخانه ایرانشــهر روي صحنه رفتند و طبق اجراهاي انجام شده 
و همچنین جلســات نقد و بررسي هفت روز در تماشاخانه استاد پناهي 
واقع در محل آموزشــگاه و پرداختن به کم و کیف و تحلیل کارها عنوان 
کردند که فهرســتي از اســامي برگزیدگان آماده شــده و با دعوت از بانو 

رکسانا خلوتي، به ایشان تقدیم و به این صورت رسما مراسم آغاز شد.
هیئــت داوران در بخــش نوجــوان بــه هنرجویان مهــرزاد آذري، 
محمدطاهــا عباس نیــا، محمدامین پارســا، محمد قادري مقــدم، بردیا 
صدرزاده، امید قزي، شــهریار خلیقي زاده، ماهک بیات و پرنیان سمیعي 
و همچنین در بخش جوان، عرفان امیني را شایســته تقدیر اعلام کردند 
و از او تقدیر شــد. همچنین هنرجو محمد شــاکري به عنوان اســتعداد 
درخشان آموزشگاه بازیگري کودک و نوجوان پانیذ مورد تشویق و تقدیر 
قرارگرفت. در بخش آراي مردمي به ســبحان فرجي، علي باقري و پرنیا 

ثنایي دیپلم افتخار اهدا شد.
هیئت داوران اسامي برترین هاي نوجوان در بخش کار اولي ها، جوایز 

نفرات اول تا سوم را به این هنرجویان اختصاص دادند:
در بخش بازیگر پســر براي نمایش هواي پــاک (علیرضا ابوطالبي)، 
شب فســتیوال (مهدي فرسي) و عطسه به (پارسا شناسي) و در بخش 
بازیگر دختر براي نمایش عطسه (نرگس باقري) و برای هواي پاک (دینا 

غلامي) تندیس جشنواره را دریافت کردند. 
هیئت داوران اســامي برترین هاي جوان در بخش کار اولي ها، جوایز 

نفرات اول تا سوم را به این هنرجویان اختصاص دادند:
تندیس برترین بازیگر جوان کار اولي ها به صورت مشــترک به نمایش 
خــروج اضطــراري (امیر کــردي) و نمایش خروج اضطــراري (آرمان 

نژادعلیرضایي) تعلق گرفت.
هیئت داوران با اعلام اسامي برترین هاي نوجوان در بخش با سابقه ها 

جوایز نفرات اول تا سوم را به این هنرجویان اختصاص دادند:
تندیس برترین بازیگر نوجوان به صورت مشــترک براي بازیگر پسر به 
بازیگران نمایش هاي شــایعات (پویا بیک محمــدي)، این خانم ها، اون 
آقاها (محمدحســین بلوکات) و براي بازیگــر دختر به بازیگران نمایش 
اندروني (پرســتش پورمیرزا)، عطسه (سارا مهدوي) و افسانه مم و زین 
(ســتایش غفاري) تعلق گرفت. به این ترتیب سیزدهمین جشنواره تئاتر 

کودکان پانیذ به مدیریت رکسانا خلوتي به کار خود پایان داد.

سیزدهمین جشنواره تئاتر پانیذ پایان یافت

گروه هنر: پروانه ســاخت لاتاری سرانجام صادر 
شــد. شــورای صدور پروانه ســاخت در جلسه 
۳۰ بــا ســاخت دو فیلم نامه  «جشــن دلتنگی»، 
بــه تهیه کنندگی علی قائم مقامــی، کارگردانی و 
نویســندگی پوریا آذربایجانی در ژانر اجتماعی و 
تهیه کنندگی ســیدمحمود رضوی،  به  «لاتاری»، 
نویسندگی  کارگردانی محمدحســین مهدویان و 
مشترک محمدحســین مهدویان و ابراهیم امینی 

در ژانر اجتماعی موافقت کرد. 
ســرانجام پــس از کش وقوس هــای فراوان، 
مجوز ســاخت فیلم نامه محمدحسین مهدویان، 
بــه تهیه کنندگی ســیدمحمود رضوی از ســوی 

وزارت ارشاد صادر شد.
 او از چند ماه قبل برای کسب مجوز، فیلم نامه 
این فیلم را که خودش و ابراهیم امینی نوشته اند، 

به وزارت ارشــاد فرســتاد که با مخالفت مواجه 
شــد و البتــه می گفتنــد دلیلش چیــزی فراتر از 
وزارت ارشاد است و حتی عوض کردن تهیه کننده 
هــم تغییری در ایــن مخالفت ایجــاد نکرد، اما 
ســرانجام رایزنی ها به جواب مثبت منجر شــد و 

این فیلم نامه مجوز ساخت گرفت. 
 مهدویان که فیلم هایش در دو دوره پی درپی 
در جشــنواره فیلــم فجــر مــورد توجــه هیئت 
داوران قــرار گرفــت، از اوایل ســال ۹۶ نگارش 
فیلم نامــه جدید خود را به نــام «لاتاری» همراه 
ابراهیــم امینی آغــاز کرد. او پــس از کارگردانی 
دو فیلم «ایســتاده در غبار» و «ماجرای نیمروز» 
و موفقیت های این آثار در ســینمای ایران اعلام 
کــرده  بود قصــد ســاختن فیلم جدیــدی با نام 

«لاتاری» را دارد.  

گروه هنر:  برنامه تلویزیونی «ســختانه» با اجرا و 
ســردبیری میلاد دخانچی در حال تولید اســت و 

به زودی برای پخش به قاب تلویزیون می آید. 
ســاختار ایــن برنامــه تلویزیونــی در قالــب 
گفت وگوی سخت(hard talk) بوده و در ایده یابی 
و طراحی برنامه «سختانه» که از سال گذشته در 
مرکز بســیج رسانه ملی آغاز شــد، کوشش شده 
است در دو بُعد هم به مسائل انضمامی جامعه 
و هم به مســائل اندیشــه ای و انتزاعی پرداخته 

شود. 
فاز پژوهشی «ســختانه» از اردیبهشت  امسال 
شــروع شــد و فاز تولیدی این برنامه نیز از مرداد 
ســال جاری در حال انجام اســت. تاکنون شش 
قســمت از برنامه «ســختانه» تولید شده است و 
تحقیق و طراحی برای تولید ۲۰ قسمت دیگر این 

گفت وگو ها در حال انجام است. این برنامه تاکنون 
با چهره هایی مانند حسین  االله کرم، ابراهیم فیاض، 
حسین دهباشی، شهریار زرشناس و سروش دباغ 
به گفت وگوی ســخت، صریح و چالشــی درباره 
افکار و اندیشــه ها و همچنین عملکــرد آنان در 
چارچوب مناقشــات فکری و مســائل داغ افکار 

عمومی جامعه ایرانی می پردازد. 
«ســختانه» یک واژه اصیل ایرانی است که در 
فرهنگ لغت دهخدا به معنای گفت وگوی سخت 
و رودررو اســت. مجــری در این برنامــه نماینده 
افکار عمومی بوده و ســختانه به دنبــال برنده یا 
بازنده شــدن نیست.  برنامه «ســختانه» با اجرا و 
سردبیری میلاد دخانچی کاری از گروه برنامه های 
تلویزیونی مرکز بسیج رسانه ملی است که پخش 

آن به زودی از قاب تلویزیون آغاز می شود. 

چالش  «سختانه» روى آنتن سیما«لاتارى» مجوز گرفت


